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منطق العقل في عصمة النبي عن الخطأ
إنّ الخطأ فـي غيـر أمـر الـدين و     : و إليك توضيح هذا الدليل العقلي•

:تلقيّ الوحي يتصور على وجهين
.الخطأ في تطبيق الشريعة كالسهو في الصلاة أو في إجراء الحدود. أ•
الاشتباه في الأُمور العادية المعدة للحياة كمـا إذا اسـتقرض ألـف    . ب•

.دينار،و ظن أنهّ استقرض مائة دينار
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منطق العقل في عصمة النبي عن الخطأ
لأنّ و الحقّ انهّ مصون من الاشتباه و السهو في كلا الموردين، و ذلك •

الغاية المتوخاة من بعث الأنبياء هي هدايتهم إلى طريق السـعادة، و لا  
تحصل تلك الغاية إلّا بكسب اعتماد الناس على صحة ما يقوله النبي 

، و و ما يحكيه عن جانب الوحي، و هذا هو الأساس لحصـول الغايـة  
من المعلوم أنهّ لو سها النبي و اشتبه عليه الأمر في المجالين الأولـين  
ربما تسرب الشك إلى أذهان الناس، و انهّ هل يسـهو أيضـاً فـي مـا     

يحكيه من الأمر و النهي الإلهي أم لا؟
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منطق العقل في عصمة النبي عن الخطأ
فبأي دليل أنهّ لا يخطأ في هذا الجانب مع أنّـه يسـهو فـي المجـالين     •

و هذا الشعور إذا تغلغل في أذهان النـاس سـوف يسـلب    ! الآخرين؟
.اعتماد الناس على النبي، و بالتالي تنتفي النتيجة المطلوبة من بعثه

نعم، التفكيك بين صيانته في مجال الوحي و صيانته في سائر الأُمـور  •
و إن كان أمراً ممكناً عقلًا، و لكنه ممكن بالنسبة إلى عقول الناضجين 
في الأبحاث الكلامية و نحوها، و أما العامـة و رعايـا النـاس الـذين     
يشكّلون أغلبية المجتمع، فهم غير قادرين على التفكيك بـين تينـك   
المرحلتين، بل يجعلون السهو في إحداهما دليلًا على إمكـان تسـربّ   

.السهو إلى المرحلة الأُخرى
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منطق العقل في عصمة النبي عن الخطأ
و لأجل سد هذا الباب، المنافي للغاية المطلوبة مـن إرسـال الرسـل،    •

ينبغي أن يكون النبي مصوناً في عامة المراحل، سواء أ كانت في حقل 
الوحي أو في تطبيق الشريعة أو في الأُمور العادية، 
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منطق العقل في عصمة النبي عن الخطأ
*) و أيَدناه برُِوحِ القُْـدسِ ( :و لهذا يقول الذكر الحكيم في حقّ المسيح•

»1 «
جعل مع النبي روح القدس و هـي  «: -عليه السلام -و الإمام الصادق•

»2«. »لا تنام و لا تغفل و لا تلهو و لا تسهو
و على ذلك فبما أنهّ ينبغي أن يكون النبي اسوة في الحياة في عامـة  •

المجالات يجب أن يكون نزيهاً عن العصيان أو لا الخلاف و السـهو و  
.الخطأ ثانياً

290-289: ، ص3 الانصاف، ج 
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دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله

: دليل فلاسفه. ب•
اساس استدلال فلاسفه با اساس اسـتدلال متكلمـان يكـي اسـت و     •

يعني آنهـا  . منطق استدلالشان با منطق استدلال متكلمان فرقي ندارد
پذيرند كه بين بعضي شؤون زندگي و ساير شؤون  هم اين تلازم را مي

در عصمت ملازمه است و قبول دارند كه ابلاغ وحي جـز از طريـق   
.شود معصوم حاصل نمي

اما فرق استدلالشان با استدلال متكلمان در اين است كـه تـلازم را    •
اي كه در استدلالشان  بنابراين هر دو مقدمه. دانند نه عقلايي عقلي مي
.گيرند، عقلي است به كار مي
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دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله

خداوند بايد كسي را به پيـامبر برگزينـد   : اساس استدلال چنين است•
كه در تلقي و ابلاغ وحي معصوم از خطا و نسـيان و عصـيان باشـد    

و كسي كـه در  ) يعني به تمام معنا معصوم باشد و نه فقط از عصيان(
بعضي شؤون يعني تلقي و ابلاغ معصوم است، در سـاير شـؤون نيـز    

.باشد معصوم مي
اين استدلال عصمت پيامبران در تمـامي شـؤون ثابـت     با  در نتيجه •

.گردد مي
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دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله

اي عقلايـي تقريـر    ي دوم اين اسـتدلال را بـه گونـه    متكلمان مقدمه•
فلاسـفه  . كنند، حال آن كه در نظر فلاسفه اين مقدمه، عقلي اسـت  مي

آورنـد؛ امـا    كاري به عقلا ندارند و سخني از اعتماد آنها به ميان نمي
در عين حال قضاوت متكلمان را در مورد تلازم بين بعضي شؤون و 

.كنند ساير شؤون، تأييد مي
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دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله

در نظر آنان اين فقط يك احتمال ابتدايي اسـت كـه يـك فاسـق و      •
تواند در تلقي و ابلاغ معصوم و در ساير شؤون زندگي مبتلا  فاجر مي

. به عصيان و خطا و نسيان باشد
كند كـه   سازد و حكم مي دقت عقلي اين احتمال بي پايه را منتفي مي•

بايسـت   اگر كسي در شأني از شؤون زندگي معصوم است، حتماً مـي 
.در ساير شؤون نيز از صفت عصمت برخوردار باشد
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دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله

يعني تحليل اصـل  (فلاسفه ادعاي خويش را با تحليل حقيقت وجود •
:حاصل آن تحليل به شرح زير است. نمايند اثبات مي) حقيقت
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دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله

گويد و هدفش جدا ساختن حقايق از  فلسفه از امور حقيقي سخن مي•
. حقيقت نماها و امور باطل است
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دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله

هـايي كـه    تمام چيزهايي كه در اطراف ما موجودند با تمـام تفـادت  •
هـاي آنهـا،    يكـي از تفـاوت  . دارند، در اصل واقعيت وجود مشتركند

. ماهيت آنها است كه خود يك امر عدمي است و عدم موجود نيست
ــ  ... حيثيت يك درخت، حيثيت يك گوسفند، حيثيت يـك كـوه و  

شماريم ـ اصـلاً وجـود     يعني آن حيثيتي كه آن را فارغ از وجود مي
. ندارد
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دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله

و اصـلاً  اسـت   واقعيـت  وجود حقيقتي داراي مراتب است كه پـر از  •
.نيست» عدم«جاي خالي ندارد؛ 
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دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله

تـر   اگر خصوصيتي در مراتب بالا وجود دارد، در تمام مراتب پايين •
. تر جلوه كرده است به صورت ضعيف
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دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله

كننـد و گـاهي    از اين رو، فلاسفه گاه علم را امري مجرد تلقـي مـي  •
زيرا سراسر عـالم، وجـود اسـت و    . ي عالم، علم است گويند همه مي

. تواند از وجود جدا شـود  بنابراين علم نمي. علم از شؤون اين وجود
نـاميم و آن را   اي از مراتب اين علم را همان علـم خـاص مـي    مرتبه

اي ديگر از ايـن نگـاه، علـم نيسـت و مجـرد       دانيم و مرتبه مجرد مي
.باشد نمي



17

دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله

همين طور فلاسفه از يك سو عالم را بـه دو قسـم مجـرد و مـادي      •
اين . دانند كنند و از سوي ديگر كل عالم را مطلقا مجرد مي تقسيم مي

سخنان تناقض گـويي نيسـت، بلكـه از منظرهـاي مختلـف ترسـيم       
.اند شده
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دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله

عالم وجود در نظر فيلسوف از بالا تا پايين پر واقعيت است، واقعيتي •
ي قـوي و   يگانه كه تفاوت در آن به مرتبه اسـت؛ برخـي در مرتبـه   

.ي ضعيف قرار دارند برخي ديگر در مرتبه
هر موجودي در هر كجاي جغرافيايي وجود قرار گيرد، خصوصيات  •

همان مرتبه را دارا است، نه خصوصيات بالاتر را واجد اسـت و نـه   
ي  اي واجـد كمـالات مرتبـه    بله هـر مرتبـه  . تر را خصوصيات پايين

.ي پايين خود را ندارد هاي مرتبه تر از خود است؛ اما نقص پايين
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دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله

: به تعبير قرآن. اي قرار دارند شوند، در مرتبه پيامبران نيز كه خلق مي•
ولي اينطور نيست . »واالله اخرجكم من بطون امهاتكم لاتعلمون شيئاً«

بايـد  . كه در همان مرحله و نقطه توقف كنند تا به آنهـا وحـي شـود   
بنـا بـر ايـن كـه در     (سيري داشته باشند، حال به جبر يا به اختيـار  

). عصمت كدام قول را بپذيريم
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دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله

اي قرار گيـرد   خواهد به وحي نبوي برسد، بايد در نقطه اگر كسي مي•
يكي از چيزهـايي كـه در آن   . كه قابليت چنين چيزي را داشته باشد

. نقطه دارد، عصمت است
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دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله

. به عبارت ديگر بين عصمت و دريافت وحـي ملازمـه وجـود دارد   •
تواند با حفظ فسـق و فجـور، دريافـت     بنابراين يك فاسق فاجر نمي

. او بايد در مسير ارتقاي نفساني قرار گيرد. ي وحي باشد كننده
طلبـد،   از سوي ديگر رسيدن به اين نقطه نه تنها پاكي ذاتـش را مـي  •

او موجودي است كه در مسـير  . كند بلكه پاكي اجدادش را اقتضا مي
: خلقت گرفتار دنس و ناپاكي نشده و از هر جهت پاك مانـده اسـت  

.»انما يريداالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا«
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دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله

چنين موجودي كه صـلاحيت قـرار گـرفتن در ايـن مرتبـه را دارد،      •
او بـا تمـامي   . ممكن نيست كه فقط در برخي شؤون معصـوم باشـد  

اي در اوج  هويتش در آن نقطه قرار دارد، تكه تكه نيست تا بـا تكـه  
.باشد) اسفل السافلين(اي ديگر در حضيض  و با تكه) اعلي عليين(
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دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله

او از عصمت در وحي برخوردار است كه از مراتب بـالاي عصـمت    •
اي از عصـمت   شود به مرتبه كسي كه به او وحي مي. آيد به شمار مي

دست يافته كه در تلقي و ابلاغ وحي گرفتار عصيان و نسيان و خطا 
تـر   چنين كسي در ساير امورش كه به مراتب از وحي ساده. شود نمي

.است، مصون از عصيان و خطا و نسيان خواهد بود
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دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله

بنابراين برخي تعابير كه در روايات اهل سنت وارد شده مبني بر اين •
ها از طرق زمين آشناترم و شما  من به طرق آسمان: كه پيامبر فرموده
تان از من شايد بهتر باشيد، يقيناً از پيامبر صلي االله  در مسايل دنيايي
.عليه و آله نيست

و نه حتي آشناتر چرا كه مـا  (ها آشناست  بله پيامبر به طرق آسمان •
، اما اين كه پيامبر در امور دنيا آشنايي كمتـري از  )اصلاً آشنا نيستيم

ي عـالي اسـت و    پيامبر در مرتبه. ديگران داشته باشد، درست نيست
.ي داني دارد، واجد نباشد شود چيزي را كه مرتبه نمي
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دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله

بديهي است كه استدلال فلاسفه به خلاف استدلال متكلمـان، اقتضـا   •
كند كه پيامبر در خلوت خويش نيز از عصـيان و خطـا و نسـيان     مي

هـاي ايـن دو دليـل بـه      مبرا باشد و اين مطلب يكي ديگر از تفاوت
.آيد شمار مي
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دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله
دليل متكلمان و (ي اين دو دليل  اي كه در اينجا حايز اهميت است، نوع نتيجه نكته•

ي تقرير يكي از مقدمات بـا هـم    اين دو دليل اگرچه در نحوه. است) دليل فلاسفه
ايـن  . ي هر دو دليل يقينـي اسـت   نتيجه. تفاوت دارند، اما در نوع نتيجه يكسانند
ي استدلالشان عقلي است، امـري واضـح    مطلب در دليل فلاسفه كه هر دو مقدمه

:است، اما در دليل متكلمان نيازمند به توضيح مختصري است
همان طور كه بيان شد يكي از مقدمات دليل متكلمان اين بود كه عقلا عصمت در •

البتـه در يـك   (بينند اگرچه عقل  بعضي شؤون و عصمت در ساير شؤون تلازم مي
ايـن  . ممكن است بين اين دو تلازمي نبيند) فرض ابتدايي و نه با يك دقت عقلي

يعني ما مطمئنيم كه عقلا به چنين تلازمي اعتقاد . تلازم عقلايي، امري يقيني است
دارند و همين اعتقاد كافي است براي اين كه خداوند كسي را به پيامبري برگزينـد  
كه نه تنها در تلقي و ابلاغ وحي، بلكه در ساير اموري كه براي عقلا پيـدا اسـت،   

ي  ي يقينـي بـه مقدمـه    انضمام اين مقدمه. مصون از خطا و عصيان و نسيان باشد
بله اگر ما گمان يا ظن داشتيم كـه عقـلا   . اي يقيني در پي دارد ديگر يقيني، نتيجه

.ي استدلال امري ظني بود نه يقيني چنين قضاوتي دارند، نتيجه
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دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله

به عبارت ديگر اگرچه يكي از مقدمات استدلال بـا قضـاوت عقـلا    •
. گيرد، اما اصل استدلال، عقلي است شكل مي

كند كه عقلا بـين بعضـي شـؤون بـا بعضـي ديگـر در        عقل حكم مي•
بينند، بنابراين اگر نبي در بخشي معصوم است، بايد  عصمت تلازم مي

.از نظر عقلا در بخش ديگر نيز معصوم باشد
كند كه پيامبرش در  و چون اينچنين است، حكمت خداوند اقتضا مي •

.تمام شؤون معصوم باشد
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دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله

ناگفته نماند كه دليل متكلمان هرچند به لحـاظ دلالـت محـدودتر از    •
دليل فلاسفه است، اما از نظر اثر عملـي بـا دليـل فيلسـوفان يكـي      

.باشد مي
ي رفتارهـا و گفتارهـاي ناپيـداي     دليل متكلمان از آنجا كه حـوزه  •

گيرد، محدودتر است، اما چـون در تمسـك بـه     معصوم را در بر نمي
ي رفتارها و گفتارهاي پيدا مطرح است، از نظر  معصومان فقط حوزه

.عملي فرقي بين دو دليل نيست
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دليل عقلي بر عصمت نبي اكرم صلي االله عليه و آله
. نماييم كنيم و مقدمات آن را اثبات نمي در اينجا فقط به تبيين دليل فلاسفه بسنده مي. •
. 16نحل، . •
. باشـد  ايم كه عالم، وحي است و وحي داراي مراتبي مي ي وحي و شهود غيب توضيح داده در مقاله. •

. يكي از آن مراتب وحي نبوي است
. 33احزاب، . •
مسـلماً  . هاي عادي نيز حاصل است عصمت داراي مراتبي است كه برخي از آن مراتب براي انسان. •

يعني مصـونيت از  (عصمت علمي . شوند افرادي هستند كه عصمت عملي دارند و گرفتار عصيان نمي
اما آيا رسيدن به آن مراتب كه انبيـا و اوليـاي   . نيز ممكن است براي افرادي حاصل شده باشد) خطا

هاي عادي ممكن است؟ الهي دارا هستند، براي انسان
توجه داريم كـه  . از نظر فلاسفه چنين چيزي ممكن است، چون راه انبيا از راه ابناي بشر جدا نيست•

چرا كه رسيدن به اين مقـام اضـافه بـر    . سخن از امكان عقلي رسيدن به آن مقام است نه حصول آن
هر كس به هر مقدار اين مقدمات در او . كند آنها را نيز طلب مي... هاي تكويني، همت و صبر و زمينه
همان طور كه مثلاً يـك دونـده بـراي    . تر خواهد شد-ي وجودي آنها نزديك تر باشد، به مرتبه فراهم

اگر كسي . اين كه قهرمان دوي جهان شود، بايد شرايطي را دارا باشد و خصوصياتي را نيز كسب كند
رسد، اما اين مطلب هيچ منافاتي با اين نـدارد كـه امكـان     ها باشد، به اين مرتبه مي حايز آن ويژگي

. عقلي رسيدن به اين مرتبه براي همه فراهم است
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
ترين اشكال عقلي بر استدلال فلاسـفه و متكلمـان، ناسـازگاي     مهم•

.عصمت انبيا با طبيعت نوع بشر است
توانند لااقل از خطـا و نسـيان    ، نمي)كه هستند(اگر انبيا بشر هستند  •

. مبرا باشند؛ چون نوع بشر از خطا و نسيان خالي نيست
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
نوع بشر اگرچـه ممكـن اسـت    : تبيين اين اشكال به شرح زير است•

اگر انبيا بشر . گرفتار عصيان نشود، اما از خطا و نسيان خالي نيست
عصمت از عصيان و خطا (هستند، بشر بودن آنها با معصوم بودنشان 

.منافات دارد) و نسيان
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
، بايد قبول كنيم لااقل دچار خطـا  »آنها بشرند«بنابراين اگر بپذيريم  •

، بايـد بشـر بـودن    »معصوم هستند«شوند و اگر بپذيريم  و نسيان مي
.توانند الگوي بشر باشند آنها را انكار كنيم و در نتيجه ديگر نمي

يعني انبيا يا از هر حيث معصـومند و بشـر نيسـتند و يـا بشـرند و       •
در صورت اول الگو بودن آنها منتفـي  . شوند گرفتار خطا و نسيان مي

.توانند الگوي بشر باشند است و در صورت دوم آنها مي
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
گويـا  . نهفتـه اسـت  ) غريب دانسـتن (در اين اشكال نوعي استغراب •

و (خواهد بگويد، بعيد اسـت انسـان از خطـا و نسـيان      مستشكل مي
. مبرا باشد) حتي عصيان
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
آن دليل تمسك . شود گاهي از اوقات بر اين ادعا دليلي نيز اقامه مي•

هـاي بشـر حضـوري و     بخشي از دانش. به علوم حصولي بشر است
هـاي حصـولي،    از آنجـا كـه در دانـش   . بخش ديگر حصولي اسـت 

صورتي از معلوم نزد عالم حاضر است و اين صورت ممكن است با 
انبيا . خارج مطابقت نداشته باشد، پس امكان خطا در آن وجود دارد

هاي حصولي دارند، ضرورتاً دانش آنها هـم   نيز چون بشرند و دانش
.خالي از خطا نيست
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
تواند امكـان   واضح است اين استدلال اگر تام و كامل باشد، فقط مي•

توان از آن، امكـان عصـيان انبيـا را     خطا در انبيا را اثبات كند و نمي
. اما اصل استدلال از اتقان و استواري برخوردار نيست. نتيجه گرفت

:توضيح آن كه. علت آن هم عدم شناخت صحيح علم حصولي است
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
علم حصولي ممكن است مطابق واقع باشد و ممكن است مطابق واقع •

نباشد و اين احتمال حتي در فرض صدق علـم حصـولي و قطعيـت    
. مطابقت آن با خارج نيز وجود دارد
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
به تعبير ديگر امكان مطابقت و عدم مطابقت، بيـانگر دوگـانگي بـين    •

معلوم بالذات . معلوم بالذات و معلوم بالعرض در علوم حصولي است
ــد حتــي در   ــز هســتند و چــون دو چيزن ــالعرض دو چي و معلــوم ب

. ترين بديهيات نيز، امكان مطابقت و عدم مطابقت وجود دارد بديهي
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
ي اجتماع دو نقيض يقين داريـم و هـيچ    به طور مثال، ما به استحاله•

ي  جاي ترديدي در صدق آن نداريم، اما در عـين حـال ذات قضـيه   
يك خبر است و خبر احتمال صدق » اجتماع دو نقيض محال است«

. و كذب دارد
ي ديگـري   ي مزبور و يا هر قضيه هرگز معناي احتمال خطا در قضيه•

. مثل آن، اين نيست كه قضيه بالفعل مشكوك است
اخبـار  ) مايحتمل فيه الصـدق والكـذب  (به همين سبب، تعريف خبر •

گيرد و اختصاص به اخبـار مشـكوك    يقيني و غير يقيني را در بر مي
.ندارد
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
توان نتيجـه   با اين بيان، حتي اگر انبيا علم حصولي داشته باشند، نمي•

. گرفت كه آنها مصون از خطا نيستند
چرا كه هر علم حصولي صادقي در عين حال كه مطابقـت بـا واقـع    •

دارد، ذاتاً محتمل الصدق و الكذب است و همان طور كه قبلاً ثابـت  
.شوند كرديم، علم انبيا مطابق با واقع است و آنها گرفتار خطا نمي
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
بياني ديگر از اشكال•
بياني كه گذشت به خصوصيت خود علم حصولي توجه داشـت و آن  •

. شمرد را خطاپذير مي
اي ديگر نيز اين اشـكال قابـل تبيـين اسـت كـه در ايـن        اما به گونه•

. گيرد صورت ويژگي خود انسان مورد نظر قرار مي
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
:آن بيان چنين است•

) يعني حس، وهم، خيال و عقـل (انسان با ابزاري كه در اختيار دارد •
. به طور دايم گرفتار خطا است

اگر انبيا بشرند و عصمتشان اكتسابي است، آنها هم از همين ابزارهـا  •
علومي (گيرند؛ بنابراين لااقل بايد در بخشي از علوم خويش  بهره مي

.از خطا مصون نباشند) آيند كه به كمك اين ابزار به دست مي
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
اين اشكال در صورتي كه عصمت انبيا را جبري بدانيم و قايل شويم •

كه خداوند به قدرت قهري خـويش آنهـا را از گنـاه و خطـا حفـظ      
.گردد كند، مطرح نمي مي
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
همچنين اين اشكال به سنخ علم كاري ندارد، به ابزارهاي بشر براي  •

در اين اشكال سخن از خطاپذير . كند دريافت علم حصولي توجه مي
سخن از اين است كه هميشه در ابزارهاي . بودن علم حصولي نيست

. بشر درصدي از خطا وجود دارد
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
هـر  . ي دست بشر نيـز چنـين اسـت    همان طور كه ابزارهاي ساخته•

شـوند،   تر مـي  ها دقيق كند و وسايل و دستگاه چقدر علم پيشرفت مي
. روند باز امكان خطا در آنها از بين نمي
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
ي خيـال و   ي وهم، قوه گوش، چشم، بيني، زبان، اعضاي لامسه، قوه•

ي عقل، همگي ابزارهاي ادراكي بشر هستند؛ اما مصـون از خطـا    قوه
. نيستند

بايسـت عصـمت را در    اگر عصمت از خطا را در انبيا قبول كنيم، مي•
انـد و يـا مسـتند بـه      آن بخشي از علوم انبيا بپذيريم كه يا حضوري

. ابزارهاي متعارف بشري نيستند
شوند، همچـون علـوم سـاير     آن علومي كه با همين ابزارها كسب مي•

هاي ديگر، خطاپذير است و اين خطا از ابـزار ادراكـي ناشـي     انسان
.شود مي
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
در حل اين اشكال بايد منشأ خطاهاي ابزارهـاي ادراكـي انسـان را    •

. مورد مطالعه قرار داد
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